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آلبومی از یک جسد تکه تکه
قسمت اول

«رسـیدی؟»«آره بابـا... نگـران نبـاش... قـراره هربار  ایلیـا موسـایی|

«آره می مونـم... می مونـم» همین طـوری منتظـر بمونـی؟»

منصـور به پهلـو افتـاده بـود و چشـم های سـفیدش زل زده بـود بـه 

روبـه رو؛ درسـت جایـی کـه کفـش عابرهـا دیـده می شـد. دسـتش 

را دراز کـرده بـود و گونـه اش را خوابانـده بـود روی بـازوی تکیـده 

و لاغـرش. بی حرکـت بـود و فقـط رگ هـای برجسـته دسـتش آرام 

می تپیدنـد. انـگار صداهـا تـوی رگ هـا حرکـت می کردنـد. فقـط 

دو دسـت از او مانـده بـود کـه بـه یـک مغـز طاعونـی می رسـید.

دسـت ها هـرروز سرنـگ و قاشـق کثیـف را می جسـتند و مایـع 

کـف آورده را تـوی رگ هـا تزریـق می کردنـد. بعـد مغـزش کـه مثـل 

اجاقی خاموش، سرد و منجمد اسـت آرام آرام گرم می شـد. اولین 

جنبش هـا همیشـه بـا صـدا شروع می شـد. صـدای آدمـی در 

خاطـره ای دور و بعـد شـعله ای در مغـزش گُـر می گرفـت و آن وقـت 

مثـل سـگی ولگـرد تـوی خاطره هـا سرگـردان می شـد... ایـن کار 

هـرروزش بود...

عکس دسته جمعی

«آماده ایـن؟» منصـور دکمـه شـاتر را زد و دویـد کـه وسـط جمعیـت 

« خالـه کوچـک داد زد « خالـه کوچـک داد زد «دکمـه رو نزدی» بـرای خـودش جـا بـاز کنـد.

« فرشـید هـم گفـت « فرشـید هـم گفـت «انـگار نـزدی» «منصـور گفـت «منصـور گفـت «ای بابـا زدم کـه»

«دوبـاره دویـد سـمت دوربیـن و یکهـو «دوبـاره دویـد سـمت دوربیـن و یکهـو «تلیـک» صـدای عکـس را 

همـه شـنیدند و زدنـد زیـر خنـده. عکـس، شـانه محـو و تار منصور 

را نشـان می دهـد بـا آن پولـور نارنجـی و یقـه سـفید پیراهـن که از 

آن بیرون مانده؛ چیزی در حد یک لکه سـفید. از روی شـانه اش 

فقـط نیم تنـه مـادر دیـده می شـود بـا خالـه حمیـده و دخـترش 

غـزل کـه آن موقـع ترکـه ای و لاغـر بـود. صورت هـا مبهـوت اسـت 

و حواسشـان بـه لنـز نیسـت. دارنـد چیزهایـی می گوینـد. زیـر 

درخـت بـزرگ گـردو ایسـتاده اند و آن طرف تـر خطـی از دود کـه به 

آسـمان مـی رود تـا بعـد از عکـس پـای آتـش جمع شـوند و فرشـید 

پـسرِ آن خالـه دیگـر از ماجراجویی هایـش بگویـد کـه تـوی ایـن 

« فرشـید گفـت « فرشـید گفـت «تبتی هـا  ده سـال، در گوشـه  و کنـار دنیـا داشـته.

یـه رسـم عجیـب دارن بـرای دفـن مرده هـا. بهـش می گـن دفـن 

« غـزل دخـترِ خالـه حمیـده پریـد تـوی حـرف « غـزل دخـترِ خالـه حمیـده پریـد تـوی حـرف «مگـه  تـوی آسـمون»

تـوی هـوا می شـه مـرده دفـن کـرد؟» منصـور می دانسـت فرشـید 

دنبـال همیـن اسـت؛ اصـلا تمـام ایـن حرف هـا بابـت ایـن بـوده 

«مرده هاشـونو جای غسـال می دن  کـه توجـه غـزل را جلـب کنـد.

سـلاخ تیکه تیکـه کنـه و بـذاره یه جـای مخصـوص تـا کرکس هـا 

بیـان و بخـورن. این جـوری انـگار مـرده رو می فرسـتن آسـمون.

بـه طبیعـت هـم برمی گـرده این طـوری» غـزل یک برگ خشـکیده 

پهـن تـوی دسـتش گرفتـه بـود و سـاقه نازکـش را بیـن انگشـت ها 

« فرشـید گفـت « فرشـید گفـت «مـا دو هفتـه توی بـرف منتظر موندیم  می چرخانـد.

کـه یکـی بمیـره تـا بتونیـم مراسـمو ببینیـم. یکـی از همراهامـون 

سـه بار بالا آورد. از همه بدتر پشـه ها بودن. پشـه های ترسـناکی 

داره کـه صـدای خنـده از خودشـون درمیـارن بهشـون می گـن 

قهقهـه خونیـن» از تعجـب چشـم های غـزل بـاز مانـده بـود. وقتی 

فرشـید زد زیـر خنـده همـه فهمیدنـد الکـی یک چیـزی از خودش 

بافتـه. خالـه نجمـه ته تغـاری خاندان از کنار منصور که رد می شـد 

«گفـت «گفـت «خیلـی به هـم میـان» منصور داشـت عکس هـای دوربین را 

چـک می کـرد. حتـی سرش را بـالا نیـاورد نـگاه کنـد. خالـه نجمـه 

«محکـم زد بـه شـانه منصـور «محکـم زد بـه شـانه منصـور «چیـه پکـر اوغلـو... نکنه حسـودی ات 

می شـه؟» منصـور گفـت «اذیـت نکـن» خالـه ادای غش وضعـف 

درآورد «آه ای کوه هـا و آسـمان ها» بعـد بلنـد خندیـد. منصـور 

«گفـت «گفـت «ایـن پشـه ای کـه فرشـید می گـه رو از روی تـو سـاخته ان»

« گفـت « گفـت «بی جنبـه... حـالا کـه این طور شـد  خالـه دمـغ شـد و رفـت.

نمی گـم غـزل دربـاره ات چـی گفتـه» منصـور دویـده بـود دنبـال 

خالـه و آن قـدر منت کشـی کـرده بـود تـا رسـیده بودنـد بـه انتهای 

بـاغ. جایـی کـه سـه تا شـیر قدیمـی از دیـوار بیـرون بودنـد و پـای 

آن ها حوضچه کوچکی با سـیمان و نخاله های موزاییک درسـت 

« خالـه گفـت « خالـه گفـت «پـس گوجه هـا رو خـودت بشـور» منصـور  شـده بـود.

دوربین را داد دسـت خاله. مطمئن شـد که دسـت هایش خیس 

« خالـه گفـت « خالـه گفـت «قبـل از اینکـه بیایـم اینجـا باهـاش حـرف  نباشـند.

« منصـور گفـت « منصـور گفـت «اذیـت نکـن  زدم... فکـر کنـم از تـو خوشـش میـاد»

دیگـه درسـت بگـو» خالـه تکیـه داده بـود بـه درخـت لاغـر و تنُکُی 

« گفت « گفت «الانشـو  کـه تابسـتان ها زردآلوهـای سـبز و درازی مـی داد.

نبیـن... فکـر کنـم می خـواد حسـودی کنـی کـه پا پیـش بذاری...»

«منصـور گفـت «منصـور گفـت «مـن از ایـن بازیـا خوشـم نمیـاد... حتـما بعـدا هـم 

« خاله گفت « خاله گفت «بعدا؟ ای شـیطون... بعدا  می خواد از این کارا بکنه»

یعنـی وقتـی بچـه دار شـدین؟» بلنـد زد زیـر خنـده...

بعـدا... بعدهـا... یعنـی حـالا... منصـور روی آسـفالت یـخ زده دراز 

کشـیده بـود و فکـر می کـرد؛ سرنـگ، خاطرات مرده اش را تکه تکه 

می کنـد تـا کرکـس مغـزش آن هـا را به آسـمان ببرد...

ادامه دارد

۲۶توقف باند سرقت در ایستگاه ۲۶توقف باند سرقت در ایستگاه ۲۶

قرآنـی| مأمـوران کلانـتری معـراج در حاشـیه پیگیـری یک پرونده 

سرقت به سرنخی دسـت یافتند که نشـان می داد فردی تصمیم 

دارد لـوازم سرقتـی مـورد نظـر را در بـازار روز منطقـه توس مشـهد 

به فروش برسـاند.

مجریـان قانـون بـا کشـف ایـن اطلاعـات به سرعـت وارد عمـل 

شـدند و این فرد را دسـتگیر کردند. متهم که در زمینه مال خری 

امـوال مسروقـه فعالیـت دارد ضمـن اقرار به جرمش دو همدسـت 

خـود را لـو داد. مأمـوران نیـز در بازرسـی از مخفیـگاه این شـخص 

در بولـوار طبرسـی تعـداد زیـادی لـوازم مسروقـه شـامل تـرازوی 

بـزرگ، ضبـط و بانـد خـودرو، چرخ گوشـت، موتـور کولر آبی، پنکه،

... سـنگ فـرز و ... سـنگ فـرز و ... را کشـف و  سرخ کـن، آب گرمکـن دیـواری، دریـل،

ضبـط کردنـد. بـا توجـه بـه کشـف تعـداد زیادی امـوال مسروقه با 

هماهنگـی قضایـی تعـدادی از مال باخته هـا بـه کلانـتری دعوت 

شـدند و در این باره دوازده نفر از شـهروندان اموال مسروقه خود 

را شناسـایی  و علیه این متهم چهل وهفت سـاله شـکایت کردند.

در ادامـه ایـن عملیـات، مأمـوران کلانـتری معـراج بـا هماهنگـی 

قضایـی دو متهـم ایـن پرونـده کـه از سـارقان حرفـه ای و سریالـی 

بودنـد را بـه همـراه سـه همدسـت دیگـر در مخفیگاهشـان در 

حـال اسـتعمال مـواد مخـدر دسـتگیر کردنـد.

مأموران از محل اختفای این سارقان تعداد زیادی لوازم مسروقه 

شـامل باتـری خـودرو، رادیـات خودرو، پرینـتر رنگی، ضبط و باند 

... پیک نیـک و ... پیک نیـک و ... را کشـف کردنـد. خـودرو، آچـار آلات، موتـور کولـر ،

متهمان دسـتگیر شـده بین بیسـت ودو تا سی وهشـت سـال سـن 

۲۶دارنـد کـه تاکنـون بـه ۲۶دارنـد کـه تاکنـون بـه ۲۶ فقـره سرقـت شـامل دوازده فقـره سرقت 

قطعـات و محتویـات خـودرو، چهـار فقـره سرقـت مغـازه، سـه فقره 

سرقـت خـودرو و هفـت فقـره سرقـت از کارگاه ها اعتراف کرده اند.

۵شنبه
۱۴۰۱ اســفند  ۱۱
۱۴۴۴ شعبان  ۰۹
شـــــماره ۳۸۹۵

ث
اد

ـو
ــ

ح

آخر خط

روی خط 
پلیس

محمدجواد ابوعطا

ــود کــه با    سی ساله ب

دانسته های پزشکی  و گزارش

ــجــربــی در  مـــهـــارت ت

تزریقات فکر خبیثی به 

ذهنش رسید. او با اندکی جست و جو و 

تمرین برای نوشتن نسخ پزشکی، خیلی 

زود خطش را شبیه پزشکان کرد، تنها سدی 

که پیش رویش بود، نداشتن اسم و رسم،

مهر و شماره نظام پزشکی بود که آن را هم 

با یک جست وجوی اینترنتی پیدا کرد و 

مهر و عنوان یک پزشک سرشناس را جعل 

کرد. مرد جوان به مدت دو سال با جازدن 

خود به عنوان پزشک در مشهد اقدام به 

مداوای بیماران می کرد تا اینکه پلیس با 

دریافت اطلاعات محرمانه ای توانست او 

را شناسایی و دستگیر کند.

یک ماه قبل؛ شناسایی یک جاعل

ــت اطــلاعــات  ــاف ــا دری پلیس مشهد ب

محرمانه ای متوجه شد که فردی با جازدن 

خود به عنوان پزشک در بخش هایی از 

مشهد اقدام به مداخلات درمانی می کند.

تحقیقات میدانی و اطلاعاتی هم فعالیت 

پزشک قلابی را تأیید کرد تا جایی که با 

دستور سرهنگ احمد نگهبان، فرمانده 

انتظامی مشهد گروهی از افسران کلانتری 

گلشهر مأمور رسیدگی به پرونده شدند.

دو سال قبل؛ محله گلشهر

ماجرای پزشکی قلابی که در منطقه گلشهر 

فعالیت های شومش را آغاز کرده بود به 

اوایل سال ۱۴۰۰برمی گردد، زمانی که یک 

تبعه خارجی با توجه به حضور گسترده 

اتباع خارجی در این منطقه از مشهد، با 

نفوذ به عطاری ها خود را به عنوان پزشک 

معرفی می کرد. پزشک جــوان که تنها 

ــاره بیماری های  اطلاعات عمومی درب

مختلف داشت، با توجه به حسن هم زبانی 

و ملیتش خیلی زود توانست خود را در بین 

جامعه اتباع خارجی مطرح کند و اقدامات 

مداخله گرایانه اش را آغاز کند.

یک ماه قبل؛ در جست و جوی یک شیاد

مأموران کلانتری گلشهر با اطلاعاتی که 

از متهم داشتند به سراغ پاتوق هایی رفتند 

که این فرد بیشتر به آنجا رفت    و آمد داشت .

مالکان این واحدهای صنفی نیز شناخت 

زیادی از متهم نداشتند و او را با عنوان 

پزشکی که هم وطنشان بود می شناختند.

تیم رسیدگی کننده به پرونده با اطلاعات 

کمی که از این فرد داشتند، اقدامات خود 

را آغاز کردند و در ادامه موفق به شناسایی 

چند نفر شدند که از سوی این پزشک قلابی 

معاینه شده و از او نسخه گرفته بودند.

نسخه ای که در دست یکی از این افراد 

بود نشان داد که سربرگ یک پزشک است 

و مهر این دکتر نیز پای برگه خورده است.

همکاری پلیس با سازمان نظام پزشکی ( که 

جوابگوی تماس های مکرر در پیگیری این 

پرونده نبود ) نشان داد که فرد مداخله گر 

ــدام به جعل نــام و مهر یک پزشک  اق

سرشناس کرده است.

یک و نیم سال قبل؛ برو بیای پزشک قلابی

با گذشت شش ماه از فعالیت غیرقانونی 

این تبعه خارجی او در جامعه شهروندان 

کشور همسایه که در مشهد ساکن هستند 

شناخته شد و با توجه به حسن هم وطنی 

این افراد به راحتی به او اعتماد کردند.

متهم برای اینکه در تیررس قانون نباشد، از 

دایر کردن مطب خودداری کرده و به جایش 

اقدام به ویزیت بیماران در منازل خودشان 

می کرد. او بیشتر به سراغ افراد سالمندی 

می رفت که امکان مراجعه حضوری به مطب   

پزشکان را نداشتند و با چرب زبانی توانسته 

بود نامی در این جامعه اقلیت برای خود 

دست و پا کند، تا جایی که با گذشت زمان 

بروبیایی برای خود پیدا کرده بود.

یک هفته قبل؛ دستگیری پزشک قلابی

مأموران با اطلاعات ذی قیمتی که در 

این پرونده کشف کرده بودند، هر لحظه 

حلقه محاصره را تنگ تر  کردند تا جایی 

که توانستند در نهایت این فرد را دستگیر 

کنند. متهم ابتدا منکر ماجرا بود اما وقتی 

در کیفش باز  و وسایلی همچون دستگاه 

فشار خون، گوشی طبی پزشکی، سربرگ 

و مهر یک دکتر و... کشف شد او ناچار به 

اعتراف شد.

متهم برای رسیدگی به جرمش در حالی 

به کلانتری گلشهر منتقل شد که خبر 

ــان در  دستگیری ایــن مداخله گر درم

منطقه پیچید و تعدادی از هم وطنانش 

برای شکایت راهی کلانتری شدند.

 پس از دستگیری؛ شکایت همسر از پزشک

قلابی

با پیچیدن خبر دستگیری پزشک قلابی 

هشت نفر به همراه زنی جوان به کلانتری 

گلشهر مراجعه کردند و مدعی شدند که 

این فرد به ازای معاینه و دادن نسخه به 

آن ها از هر کدام بین ۵۰هزار تا ۵۰۰هزار 

تومان گرفته است. زنی جوان که همراه 

شاکیان بود نیز مدعی شد که همسر موقت 

شاکی است. زن جوان در ادامه اعلام کرد 

که چندی پیش در یک عطاری با متهم 

آشنا شده و این فرد ابتدا خود را مشاور 

خانواده معرفی کرده و بعد از آن هم ادعا 

کرده که پزشک است. در ادامه پزشک قلابی 

با فریب زن او را به عقد موقت خود درآورده 

است، اما پس از گذشت مدتی که متوجه 

می شود زن جوان باردار است به نوعی او را 

دست  به سر کرده و از خانه بیرون می کند.

هم زمـان بـا تحقیقـات ابتدایـی بـه منظـور 

شناسـایی دیگـر شـاکیان، بررسـی های 

مأمـوران نشـان داد کـه ایـن فـرد هیچ گونه 

مدرکـی کـه نشـان دهـد او دوره هـای 

پزشـکی یـا مشـابهش را گذرانـده اسـت 

نـدارد. تحقیقـات تکمیلـی دربـاره ایـن 

پرونـده ادامـه دارد.

پزشک قلابی دستگیر شد
کلاهبرداری ۲ساله یک دکترنما در مشهد پایان یافت

شاخ به شاخ با ستون برق
شهرآرا| شامگاه دیروز درپی اعلام یک مورد حادثه رانندگی در 
بزرگراه وکیل آباد مشهد، تیم های امداد و نجات ایستگاه های۲۷
و ۵ سازمان آتش نشانی به همراه نیروهای اورژانس ۱۱۵ و 
عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی بلافاصله راهی وکیل آباد۲۶
شدند. با حضور مأموران در محل مشخص شد که یک دستگاه 
سواری پژو ۲۰۶ به علتی نامعلوم از مسیر منحرف و پس از ورود 
به گل کاری وسط بزرگراه با یک ستون برق برخورد کرده است. 
خسارت شدید به اتاق این سواری موجب محبوسی و مصدومیت 
شدید راننده این خودرو شده بود که پس از رهاسازی تحویل 
اورژانس شده و به بیمارستان انتقال یافت. صحنه حادثه نیز 
گرفت. قرار  راهور  پلیس  تصادفات  کارشناس  اختیار  در 

عکس: شهرآرا
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

دندانساز| عامل ده ها فقره کلاهبرداری با ترفند فروش 

خودرو زیر قیمت بازار از طریق سایت های واسطه گر 

اینترنتی، از سوی پلیس فتای مشهد شناسایی و 

دستگیر شد.

پلیس فتا ی مشهد در تشریح جزئیات این پرونده 

گفت: با اعلام  گزارش های متعدد شهروندان 

با موضوع کلاهبرداری از آن ها در سایت های 

واسطه گر اینترنتی، موضوع در دستور کار تیمی 

از کارشناسان پلیس فتای مشهد قرار گرفت.

سرهنگ  سیدابوالفضل طالب الحق  بیان کرد: در 

بررسی های تکمیلی این پرونده و جمع آوری اظهارات 

مال باختگان مشخص شد که این افراد  با یافتن آگهی  

موردنظر خودرو در سایت دیوار با فروشنده تماس  گرفته 

و مبلغی بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال را به عنوان بیعانه 

به حساب فروشنده واریز کرده اند  تا صاحب آگهی 

خودرو را به فرد دیگری نفروشد اما روز بعد فروشنده،

پاسخگوی تماس های خریداران نبوده است.

این مقام  پلیس فتا افــزود: کارشناسان پلیس  با 

انجام  تحقیقات فنی بر روی سرنخ های دیجیتالی 

کشف شــده، متهم را ردزنــی  کردند و  این  جوان 

بیست وشش ساله را در شهر مشهد به دام انداختند.  

این فرد که در بازجویی های اولیه منکر ارتکاب 

هرگونه جرمی از سوی خود بود  پس از رویارویی  با 

دلایل و مستندات موجود در پرونده به ناچار لب به 

بیان حقیقت گشوده و به جرمش اعتراف کرد. در 

ادامه این تحقیقات سارق جوان تاکنون به ۲۳ فقره 

کلاهبرداری با ترفند آگهی جعلی فروش خودرو زیر 

قیمت بازار در سایت های واسطه گر و دریافت بیعانه 

اعتراف کرده است. متهم پس از تکمیل تحقیقات 

اولیه برای سیر مراحل قضایی و کشف دیگر جرائم 

احتمالی در اختیار دادسرا قرار گرفت.

سرهنگ طالب الحق ادامه داد: شهروندان در صورت 

رویارویی با هرگونه مورد مشکوک  در فضای مجازی 

بلافاصله موضوع را  از طریق وب سایت پلیس فتا به 

آدرس www.cyberpolice.ir.بخش ارتباطات 

مردمی  گزارش کنند.

خبر 
ویژه

شیادی روی «دیوار» بی احتیاطی
فروش خودرو ارزان در التهابات ارزی، شگرد متهم ۲۶ ساله برای سرکیسه کردن مردم بود

تصویر متهم دستگیرشده در  کلانتری گلشهر مشهد


